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 ملودرام الهی
 ور ژاک پره

 برگردان مهدی فتوحی 
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 ودرام الهیلم
 وری ژاک پرهنوشته

 برگردان مهدی فتوحی 
 

 تابلوی نخست 
 

. دری رو به حیاط و دری دیگر رو به باغ. به سبک لوئی سیزدهم، ریشه لیو دروشود. مبلمان سنگین، اصیل و غنی  روی یک اتاق ناهارخوری باز میپرده  
های کاهو یک موش سرد قرار اند. روی یک ظرف سرامیک آبی، میان برگ نشسته  یمرد و زن  شدههچید  میز  یک  ای رنگی و پرده. جلوی  هیک پنجره با شیشه 

 اند به خوردن. دارد. آنها تازه شروع کرده 
 دن؟ چه نمایشی نشون می  ! امشب تو تئاتر فرانسهمرد: رفیق عزیز

 . کمدی الهیزن: 
 ارزش دیدن داشته باشه؟  نکنی مرد: واقعاً گمون می 

   !؟هزن) با نگاه تند و گزنده(: چه سوالی 
گذرد و یک لنگه دمپایی را با خود به لنگد و از عرض صحنه میارد. می دگذرد. جز یک بال پرکنده هیچ چیز دیگری نای می . فرشته سکوت دراز و رنجبار 

سی آلوده به خستگی و  بلعد. نفای آن را می کننده گی مشمئزل  شود و با د  گذرد یک برگ کاهو را گرفته و از طرف حیاط خارج میکشد. وقتی می روی زمین می 
 .  کشدبزدلی می
 رم. همین و بس. خواین همراهیم کنین خب تنها می رفیق عزیز! اگه نمی  کشینزن: آه می 

اینو نگفتم. به عکس، این برای من یه افتخاره که برم و  )معترضانه ولی بی هیچ هیجانی  د مر ببینم.    کمدی الهی (: ولی من  شه سردرآورد کی اجراش می رو 
 کنه؟ رفیق عزیز!می

 کنه؟ این چه سوالیه؟ خب مولفش. ان هیچ چیز نیستین. کی اجراش میشما اصلًا در جری !زن: عزیز من
 مرد: مولف؟  

 کرد؟ خب طبعاً مولفش. همین و بس. اجرا می میزانتروپ ست. مثل این که از من بپرسن کی نقش آلسسته رو تو نمایش کننده زن: کلًا تحریک 
حالا دیگه مرده و اتفاقاً مدت مدیدی  و  که از استعداد چیزی کم نداشت    هنامی ریدانته آلیگیه  مولفشدین صحبتتون رو قطع کنم. ولی به نظرم  مرد: اجازه می

 هم هست که مرده. 
 زن: خب حالا که چی؟ 

 مرد: چطور که چی؟ 
 . مثل همیشه موجودیت خدا رو. کنه؟ هیچیزن: همین جور دیگه. خب؟ این چی رو ثابت می

 مرد: !!!!!
ریه؟ آه. مطمئن باشین شما نمی گین کی. واژه  دانته آلیگیه  مون اضافه کنیم: کی مولففته ! واسه این که یه چیزی به گ : خب پس بگین ببینم ای روان پاک زن

 زنه. با این حال خیلی ساده است. خدا. خودش زبون رو شلاق می 
 تونین منو متقاعد کنین که... آخرش نمی  مرد: اما

کنن. ولی این شمایین که همیشه بین  ی پاریس ازش صحبت میکنه؟ اتفاقا این کار خیلی هم شدنیه و همهرو اجرا می  کمدی الهی امشب،  اً صزن: که خدا شخ
 ین مثل یه خرس. اارقام گم شده 

 ام عزیزم.چیمرد: من یه دارایی
استدلال برای  دلیل خوبی  این  اما  دمپایی  غیرکرزن:  یه  چطور  که  نیست  می  محاسبهقابل دن  دستتون  اونجا، جلوی راز  از  بگذره  فرشته  یه  الان  اگه  مثلا  ه. 

 اهید دید.و ت شما چیزی جز آتیش نخق چشمای شما، اونو 
 )سراسر احساس( آتیش آسمانی بدون شک. مرد 

شود و آهی غمگین و بسیار  ریزند خارج میقاپد و سپس در حالی که پرهایش میکشد. یک برگ کاهو میگذرد. دمپایی را می سکوت دراز. فرشته دوباره می)
 ( کشد.متاثرکننده می

 کنم. تون مینکشین. من همراهی بین عزیز من اینجوری آه ب مرد: 
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 خواین؟ زن: دوست عزیز! من کمتر از این هم ازتون توقع نداشتم. باز هم یه کم موش سرد می
 مرد: نه ممنون. 

 ها.ست بهترین لقمه زن: دم. 
 .راستیراست  نه مرد: 

 رم لباس بپوشم. شه. من می ایه. داره دیر میکردنش کار احمقانه شود(: هر جور شما بخواین. ول)بلند می زن
 خوام برای پوشیدن لباس سیاهم و در خدمت شما هستم.شود.( من هم دوست عزیز! یک وقتی میخود بلند می ینوبه )به  مرد 

 برند به سمت میز.(  پرند و هجوم میاند که یک گروه موش بیرون میشوند. هنوز خارج نشده)یکی از سمت حیاط و دیگری از سوی باغچه خارج می
 ها: ر موش گروه ک  

 ها.باد موش موش مرده است. زنده 
ها را  کند آن ها و سعی می کند روی موش شود و خود را پرت می بلعند. در همان لحظه فرشته ظاهر میی موش و او را می مانده کنند روی باقی خود را پرت می )

 ی پوشیده از موش.(های پوشیده از پر و فرشته شود روی موش افتد و باز میبدرد تا چیزی برای یافتن خوراک بیابد. پرده می 
 ر آسمانی پشت صحنه:  ک  

 های خداوند!فرشتگان ناب، فرشتگان و موش 
 رید و غیره و غیره. ا بب روح ما ر

 .های ...خدا موش   فرشتگان، غیره،......
 

 دوم ی تابلو
 

 دهد. تالار گرمیتا است. پرده هنوز بالا نرفته است.  صحنه تئاتر فرانسه را نشان می 
 

 : از پشت صحنهیک صدا 
 دست از هر امیدی فروپوشید  

 گذارید ای شما که پا بدین مکان می
 برنامه را از نو بپرسید. 

 در تالار کلاه از سر بردارید 
 پردازم هزار فرانک برای آن می 

  اکیزه گفت: به هنگام خروج تالار را پکبیر شخصاً می  کشود همانگونه که اسکندرخواهشمند است حیوانات را در جاحیوانی بگذارید و همچنین تقاضا می 
 گونه که دوست داشتید به هنگام ورود ببینید. گذارید همان 

 (دهندهایی سیاه می هایی سیاهپوش به تماشاگران کیسهصورتک )
 ها: غبار. غبار. چه کسی غبارش را ندارد؟ صورتک 

به تلخی و وخامت و لبخندزنان  غبار را  های نیشدار خود را با ظرافت و  ها و فحشها و غیبت کنند و متلک خرند و نظرات خود را رد و بدل می )تماشاگران می 
 کنند.( پرت می هم  روی چشم و روی بینی 

کرده  انتخاب  مسمّایی  با  واقعاً  اسم  چه  تماشاگران:  عروسک برخی  واقعا  ما  که  آه  الهی.  کمدی  واقعی.  اسم  یک  چه  اند.  اوئیم.  دست  در  متحرکی  های 
 ی واقعی.و چه مولفی. یک آفریننده  چشمگیری چه هنرپیشه  !اییشهرپهن

 ها: غبار. غبار. کی غبار ندارد؟صورتک 
در   .اید، دیدهشود وقتی کسل می    جهاناو را در  ی هم برخوردار است.  عاً بدون شک نه فقط نبوغ دارد بلکه از همه جور استعداد تماشاگران: آه. این خدا واق

یش   رسد به  وقتی می   ترمیدورو در    تفنگداران صومعهو در    گناهانبی قتل عام  و در  ایدش  با عصا دیده   آسوموارش. در  اید دیده   نآخرین سفر آقای پرّ

پن   هایحقهدر    کفش لژداردر    .خرچنگبخش   شود جلوی  ی سوم ظاهر می وقتی شورت به پا در پرده   داور آزاد  یمهمانخانهنشدنی و در  فراموش   اسکار
با  بشر را   نوع کند.  را بازآفرینی می  و گونه   یک نوع   دهد وخودش را می   اشرافیین  عناو   دارد و به فارس  که کشف و شهودی  لیزیو   کوچولوی   زا تره ، عزیزم. 

. به من بگویید عزیزم کی توانسته مثل هنگ گروهان متحدو در    دختر ارشد کلیسا تغییر لباس در    طور درهمین  ش وی کوچک هاها و ضعفی بدبختیهمه
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ارباب و در    تقوا   هایروزیسیهو در    جاودان  مارکیز   در  آور ورا بازی کند در آن چیز تهوع   خفه شود نقش غیرممکن زن به مزد   او بدون این که از خنده
ها  فابری باشم در اعتصاب     شکناعتصابدهم در کل در نقش  رجیح میکننده. موافقم. ولی تله   و آتشفشانی و  فولادین  مطلقاً  ًاً مطلق  نم...و نمی دا   آهنراه 

خیص بدهد. صدبار خودتان را  تواند روز را از شب تشی خود اعتصاب بکند چه کسی می گوید اگر خدا هم به نوبهگذارد و میوقتی چکش را روی سندان می
 شوند.تان صد برابر میبگذارید و گناهان  در اثر

 
 پانویس: 

 ی اوژن لابیش : نوشتهآخرین سفر آقای پرّیشُن
 ی امیل زولانوشته  آسوموار

 اپرتی است نوشته ی لوییس وارنی تفنگداران صومعه  
 ی پل کلودل  نوشته کفش لژدار

 ی مولیرنوشته  های اسکارپنحقه 
 فرانسه است.   ،دختر ارشد کلیسامقصود از 

 . مارکی دوساد است  ،مقصود از مارکیز جاودان
 مارکی دوساد   ثرا  های تقوا روزیسیه

 ی ژرژ اوهنه نوشته آهنارباب راه 
 شعری از فرانسوا کوپه   است درشخصیتی  شکنیا اعتصاب  کرومیر
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